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  ماهيت حقوقي داوري

  عبداالله شمس
 سيد فرهاد بطحائي

  03/05/1394 تاريخ پذيرش:     06/02/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده

تشخيص نظام حقوقي حاكم بر هر نهاد حقوقي مستلزم تعيين ماهيـت حقـوقي آن نهـاد    
شيوه فيصله يافته اما در مورد مـاهيتش بـين    هااست اختلافات بسياري به اين است. قرن

حقوقدانان اجماعي حاصل نشده است. گروهي بر مبناي ركن قـراردادي، داوري را داراي  
ماهيتي قراردادي، گروهي تشابه عملكرد داور به قاضي دادگاه دولتي را دليلي براي حمل 

اراي مـاهيتي مخـتلط   ماهيت قضايي و در نهايت گروه سوم با تركيب اين دو، داوري را د
دانند. اظهار نظر راجع به برخي از حقـوق و تكـاليف طـرفين دعـوا و داوران از جملـه       مي

طرفي داور كه رابطه مستقيم با ماهيت حقـوقي داوري دارد، ايـن اخـتلاف     استقلال و بي
كند. مقاله حاضر بـه   تابد و ضرورت ارائه يك نظريه جامع را دو چندان مي رويه را بر نمي

ررسي اين موضوع پرداخته است كه اگر چه عناصر قراردادي و قضايي همچون تاري در ب
تواند خودي خود داوري را متأثر ساخته  اند ولي اين آميزش نمي پود نهاد داوري تنيده شده

و موجبات القاي اين شبهه را ايجاد نمايد كه اين نهاد داراي ماهيتي قضايي، قـراردادي و  
دو است. بايد پذيرفت نقش اراده محدود به ايجاد و اداره جريـان داوري  يا تركيبي از اين 

هـاي نهـاد داوري اسـت.     بوده و تشابه عملكرد داور به دادگاه دولتي فقط يكي از ويژگـي 
هاي نهاد داوري و رسيدن به هدفي كه از تأسيس آن مـد نظـر    افتادگي براي جبران عقب

تگي به عناصر قراردادي و قضايي رها كـرد و آن  بوده و هست، بايد داوري را از قيد وابس
  هاي اختصاصي اش شناسايي و معرفي نمود.   را با ويژگي

                                                            

 .استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  
shams@derakpub.com 

      ،دانشجوي دوره دكتري تخصصي حقوق خصوصي، گروه حقوق خصوصي، دانشـكده حقـوق و علـوم سياسـي
 واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامي،
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  كليد واژگان
  ركن قراردادي، ركن قضايي، ماهيت قراردادي، ماهيت قضايي، ماهيت مختلط.
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  مقدمه
نـد در  ك اقتضا مـي الملل  بالاخص در عرصه تجارت بين دعاوي، رسيدگي بهنقش مؤثر داوري در 

لف اين نهاد بيش از پيش تلاش شود. پاسخ به اين سؤال كه داور پس از رفع ابهام از زواياي مخت
كند، يكي از مهمترين موضوعاتي است كه بخشي  مي انتصاب در اجراي مأموريتش چه نقشي ايفا

اده نقـش بنيـادين ار   فقها و برخي از حقوقدانان را به خـود اختصـاص داده اسـت.    هاي  از نگاشته
طرفين در اعطاي مأموريت به داور، تشابه عملكرد داور بـه قاضـي دادگـاه دولتـي و برخـورداري      
رأيش از اعتبار امر قضاوت شده، گروهي از متقدمين را بر آن داشته كـه داوري را داراي ماهيـت   
 قراردادي معرفي، و گروهي ديگر را بر آن نموده است كه ماهيتي قضايي به داوري نسبت دهنـد. 
ايرادات وارده به اين دو نظريه موجبات طرح نظريه سومي تحت عنوان ماهيت مختلط را فـراهم  

  نموده است.
چنانچه داوري داراي ماهيت قراردادي باشد، داور همچون وكيل طرفين يا طرفي كه او را انتخاب 

ين دعوا كرده موظف است در محدوده اذن رفتار نموده و در صورتي كه فقط از سوي يكي از طرف
انتخاب شده باشد همواره تلاش نمايد منافع طرفي كه او را منصوب نموده اسـت تـأمين نمايـد.    

از اقتـدار   كنـد داور در امـر رسـيدگي و صـدور دسـتورات تـأميني       مـي  ماهيت قضايي نيز اقتضـا 
اهيـت  برخوردار باشد. پذيرش مها  هاي دولتي و رأي صادره نيز از اعتبار آراي همان دادگاه دادگاه

تواند جامع مزاياي دو نظريه قراردادي و قضايي باشد اما به نوبه خود مصون  مي مختلط نيز اگرچه
  از انتقاد نيست.
داوري بـا وابسـتگي و ارجـاع بـه      حقوقي بر مبناي اين ديدگاه كه شناسايي ماهيت به اين ترتيب

اد داوري هميشـگي بـر نه ـ   اركان قراردادي، قضايي و يا هر دو آنها، منجر به حاكميت يك ابهام
ضمن ارائه نظريات مختلف، ادله ارائه شـده مـورد نقـد و     شود، در اين مقاله تلاش شده است مي

اي  بررسي قرار گرفته و با در نظر گرفتن انتقادات وارده بـه هـر يـك از نظريـات مزبـور، نظريـه      
هاي مبتني   ازبررسي نظريهپس  به اين ترتيبمتناسب با جايگاه و نيازهاي نهاد داوري ارائه شود. 

بر ارجاع به يكي از اركان قراردادي يا قضايي (مبحث اول)، نظريه مبتني بر هر دو ركن قراردادي 
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مـورد   ،دهنـده (مبحـث دوم)   و قضايي داوري و نظريه مطرح شده بدون ارجاع به اركـان تشـكيل  
  مطالعه قرار گرفته است.

  يكي از اركان قراردادي يا قضاييمبتني بر ارجاع به هاي   نظريهمبحث اول: 

  نظريه قراردادي :گفتار اول
داوران، آيين رسـيدگي، مكـان داوري، قـانون حـاكم بـر داوري، شناسـايي       ، به موجب اين نظريه
رأي داور دربـاره  «. بـر ايـن اسـاس    شـود  توافق طرفين مشخص مي با ،و... نموجبات جرح داورا

ولي ايـن نفـوذ فقـط ناشـي از حاكميـت اراده ايشـان        طرفين دعوي و قائم مقام آنها نافذ است،
ها در ايجاد، هدايت و انحلال يـك ديـوان داوري ايفـا      چنين نقش حياتي كه توافق اراده 1».است
ريه طرفين با انتخاب ظكند. به موجب اين ن متبادر ميبه ذهن از داوري  2كند ماهيتي قراردادي مي

در خصـوص  انتخاب سـرداور بـا توافـق طـرف دعـوي،       داور واحد و يا انتخاب داور اختصاصي و
  .نمايند به داوران اعطاي وكالت ميرسيدگي و حل و فصل اختلاف 

. باشـند  مـي  داوري قـراردادي  ماهيـت  به قائل عامه فقهاي از برخي فقط اسلامي علماي ميان از
را  آن وسـي اما شيخ ط 3مرحوم فاضل هندي قول به توكيل را به مذهب مالكي و برخي از شافعيه

در نظام حقوقي ايران يكي از نويسندگان اظهار نظر نموده است  4.است دانسته متعلق به ابوحنيفه
در دكترين، نظريه غالب در مورد تعريف و تعيين ماهيت داوري همين است كه آن را تـوافقي و  «

داده و  نظر ديگري نيز ماهيت قـراردادي را بـه نظـر مشـهور نسـبت      صاحب 5»داند. قراردادي مي

                                                            

نشر كانون وكـلاي دادگسـتري مركـز، چـاپ      اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني،؛     . كاتوزيان، ناصر1
  .135، ص 1373ماه چهارم، اسفند 

2. Contractuel. 
دفتـر انتشـارات    كشف اللثام و الإبهام عـن قواعـد الأحكـام،   فاضل هندى اصفهاني، محمد بن حسن؛ . 3

  . 522، ص 7 ج ه ق، 1416اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 
مى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قـم،  دفتر انتشارات اسلا الخلاف،طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن؛ . 4

  .416، قم، ص4ج ق،  ه 1407چاپ اول، 
مجله  ،»المللي ايران همسو با قانون نمونه آنسيترال قانون داوري تجاري بين«؛    . سيفي، سيد جمال5

  .56، ص1377، پاييز و زمستان 23المللي، ش  حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
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 بنا بر نظر مشهور، قرارداد داوري نوعي وكالت است. به موجب اين قرارداد، اشخاص« معتقد است
ولي در ادامه ايـن ديـدگاه را    1»باره اختلافات آنان داوري كنند.دهند در به وكلاي خود اختيار مي

از يك سـو داور و  «كه داراي اختيار صلح باشد را  يدهد. نويسنده ديگري، داور مورد نقد قرار مي
  صـاحب       از شماري توسط نظريه قراردادي 2معرفي نموده است.» از سوي ديگر وكيل در مصالحه

و  8بلـدور بلييـر  7براشـه،  6آرمينجـون،  5ويـس،  4اوبري و رو، 3جمله؛ فوئليكس، از نظران فرانسوي
  10است. شده مطرح9كلَن

  ادله قائلين به نظريه قراردادي :بند اول
تـرين   مهم اند كه عددي اشاره كردهمت دلايلنظران براي اثبات اين ديدگاه به  صاحب          از اين دسته 

  . گيرد مي مورد اشاره قرار آنها
  ) عدم اشتراط وصف اجتهاد در داورالف

كه يكي از شـرايط قاضـي (چـه منصـوب و چـه منتخـب) اجتهـاد         به موجب اين دليل از آنجايي
ي براي داوران ضروري نيست، لذا بايد پـذيرفت داور قاضـي تلقـي    باشد و رعايت چنين شرط مي
  11شود. شود بلكه وكيل محسوب مي نمي

  

                                                            

  .135ص پيشين،؛  . كاتوزيان، ناصر1
هـاي قـانون داوري    هـا و نارسـايي   سخني چند درباره نـوآوري «؛    . نگاه كنيد به: صفايي، سيدحسين2

  .26، ص 40، ش 1377مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، تابستان  ،»المللي تجاري بين
3. Foelix. 

4. Aubry Et Rau. 

5. Weiss. 

6. Arminjon. 

7. Brachet. 

8. Balladore – Pallieri. 

9. Klein. 

10. Henry, M. Le Devoir d’Indépendance de l’Arbitre. Paris, L. G. D. J, 2001, p12. 

، قـم،  22ق، ج  ه 1412مؤسسـه دارالكتـاب، چـاپ اول،     فقه صـادق(ع)، . حسيني روحاني قمي، سيدصادق؛ 11
  .  259ص
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  ب) مأموريت ناشي از توافق طرفين
ر در راسـتاي تقويـت   نظران به ديگر دلايل اين دسته اشاره نموده و سه دليل ديگ صاحب     يكي از 

مبتني بر توافق طـرفين اسـت. دوم؛ داوران هـيچ     كند. اول اينكه؛ نهاد داوري ه مياين نظريه ارائ
اند ندارند و سوم؛ رأي داور تمام ارزش حقـوقي خـود را از    قدرتي جز آنچه طرفين به او اعطا كرده

  1آورد. توافق طرفين به دست مي

  نقد نظريه قراردادي :بند دوم
 ادلـه  و نـدارد  وكالـت  با سنخيتي داوري كه دارد اين از حكايت وكالت عقد ماهيت و ابعاد بررسي

  است: مردود زير دلايل به نظران  صاحب      از گروه اين ازجانب مطروحه
: آنچه مهم است اين است كه هـر  اولاخصوص شرط اجتهاد براي داور اظهار نظر شده كه  در الف)

در امور جزئي و معين، اجتهاد  :ثانيا 2كند حكمش به حق و عدل باشد. مي مؤمني كه حكم صادر
  3توان به فرد غير مجتهد يعني به يكي از آحاد مردم سپرد. ط نيست و اين امور را ميشر

دانان فرانسوي مبني بـر اينكـه مأموريـت داور     در رد ديدگاه مطروحه از جانب برخي از حقوق ب)
در حقيقـت، وظيفـه داور بيشـتر از قـانون ناشـي      « نيست، بايد گفـت  مومي ناشي از قدرت ع

ين دادرسي مدني بنا به مصالحي به اشخاص اجـازه داده اسـت كـه دادرس    شود. قانون آي مي
امور خويش را با توافق تعيين كنند و به جاي مراجعه به دادگاه، داوري او را بپذيرند. بنابراين، 

سپرد، و  داور كسي است كه قانون به طور موقت و در مورد خاص وظيفه دادرسي را به او مي
است. نظر داور، مانند رأي دادگـاه، برحسـب     يك مأمور عمومي هنگام اجراي وظايف خويش

تواند دعـوايي را كـه بـه داوري     طبيعت خود داراي اعتبار امر قضاوت شده است و دادگاه نمي
  4»پايان يافته است بشنود.

                                                            
1. David, R. L’Arbitrage dans le Commerce International, Economica. 1982. N83, p107. 

دار إحيـاء التـراث العربـي، چـاپ هفـتم،       جواهر الكلام في شرح شرائع الإسـلام،  نجفى، محمد حسن؛. 2
  .15، ص 40. ق، ج   ه 1404بيروت، 

الشـيعه فـي    مختلفبن مطهر اسدي؛  بن يوسف حلي، علامه حسن همچنين، پيشين،روحاني، سيد محمدصادق؛ . 3
، قـم،  7.ق، ج  ه1413دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم، چـاپ دوم،     أحكام الشريعه،

  .396ص
  .137ص  پيشين،؛     كاتوزيان، ناصر. 4
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 در بـدون  اسـت  موظف داورزيرا،  است تعارض در حكميت نفس با وكالت كوتاه سخن اينكه
 را او كـه  طرفـي  اينكـه  از فارغ موجود، ادله اساس بر تنها و طرفين مصلحت و غبطه گرفتن نظر

 يـا  طـرف  رأي صادر كنـد. همچنـين   شود مي متضرر يا منتفع تصميم اين از است نموده انتخاب
 خصـوص  در بتوانـد  داور آن اسـاس  بـر  كـه  هسـتند  مـواردي  تعيين به مجاز فقط دعوي طرفين
 تعيـين  امكـان  طـرفين  از يـك  هـيچ  بـراي  عنوان هيچ به و نمايد نظر اظهار و رسيدگي موضوع
 وانگهـي، در « .نـدارد  وجود موضوع خصوص در تصميم اتخاذ و حقيقت كشف راستاي درتكليف 
 را داوري چنين سمت توان مي است، چگونه اجباري داور تعيين يا داوري به امر ارجاع كه مواردي

  1»كرد؟ قياس وكالت با
 نظريـه  ايـن  اينكـه  از پـس  و است نبوده منفعل قراردادي نظريه برابر در نيز فرانسه قضايي رويه

 از صادره »دل دراگو«حكم  موجب به نهايت در كرد كسب بدوي محاكم برابر در اي ويژه جايگاه
 پـس  كه حدي شد. تا حذف فرانسه قضايي صحن از 1901دسامبر  10در  پاريس پژوهش دادگاه

 قـراردادي  ويژگـي  داوري بـه  رسمي طور به فرانسه پژوهش هدادگا از حكم 2تنها  مذكور رأي از
  2است. داده نسبت

  نظريه قضايي  :گفتار دوم
داور، وكيـل يـا نماينـده    «بودن داوري اين باور را ايجاد كرد كه  انتقادات وارده بر نظريه قراردادي

و  3»طرف باشد. كننده باشد و در رسيدگي و رأي نيز بايد بي طرفين نيست و بايد مستقل از معرفي
داوري فراهم كرد. به موجب اين نظريـه، داوري   4به اين ترتيب زمينه را براي طرح نظريه قضايي

به حكم قانون جلوه خاصي از سازمان قضايي و ابزاري جهت اجراي عدالت و انجام يـك وظيفـه   
ت داوران شود. بنابراين قضاو عمومي است و نتيجه حاصل از آن به يك تصميم قضايي تشبيه مي

                                                            

  .136ص  پيشين،؛     . كاتوزيان، ناصر1
2. Henri, M, op. cit. p12. 

المللـي،   له حقوقي دفتر خدمات حقوقي بـين مج ،»المللي نظام داوري اتاق بازرگاني بين«؛      . محبي، محسن3
  .45، ص 24،  ش 1378

4. Juridictionnel.  
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بر  1ناپذير از سازمان قضايي دانسته شود. پذيرفته نخواهد شد مگر اينكه اين نهاد يك جزء جدايي
اجراي مأموريت داور مستلزم اين است كه داور مستقل و بي طرف باشد و باقي بمانـد  اين اساس 

  و اينها اوصافي است كه فقط به قاضي قابل اتصاف است. 
بـودن داوري اظهـار نظـر     به عنوان يكي از قائلين به نظريه قضـايي  2نيز جان فره 1701در سال 

نموده است كه؛ داوران قضات واقعي هستند، هر آنچه كه در مورد قضات گفتـيم در مـورد داوران   
طرفي  گيرد كه داوران بايستي با همان احتياط، بي كند. در نهايت نويسنده نتيجه مي نيز صدق مي

گونه سوءظن موجهي براي طـرفين نسـبت بـه داوران     ه نحوي كه هيچانديشي عمل كنند ب و دور
بر اين اساس بايد گفت؛ شخص خصوصي منتخب طرفين دعوي مانند يك قاضـي   3ايجاد نشود.

  4دادگاه دولتي است.
بودن داوري در بين دكترين حقوقي ايران نيز مطرح شده است. يكي از نويسـندگان   نظريه قضايي

داور هر چند منتخب طرف دعـوي و اختصاصـي باشـد،    «ر نموده است در اين خصوص اظهار نظ
اجـراي عـدالت را بـه عهـده      نماينده او نيست بلكه نوعي قاضي است كه حل و فصل اختلاف و

امـري قضـايي    اصـرف در اختلافـات مـردم    داوري«نويسنده ديگري نيز به ذكر عبـارت   5»دارد...
بـودن داوري در ميـان    نظران مذكور، نظريـه قضـايي   حبصا     علاوه بر  7اكتفا نموده است. 6»است

 اعتقـاد بـه  1باشـد.  مي 10و نيبوايه 9پيه 8چون بارتن،المللي نيز داراي حامياني هم بيننظران  صاحب     

                                                            
1. David, R. op. cit,N83, p107. 

2. Jean Frai. 

3. Cites par Henri, M, ibid, p 171. 
4. Cornu, G. «Le décret du 14 mai 1980 relatif à l’arbitrage. Présentation de la réforme». 

Revue de l’arbitrage. 1980, N4, p585.  

 ،»المللـي  هاي قانون داوري تجاري بين ها و نارسايي سخني چند درباره نوآوري«؛     صفايي، سيدحسـين  .5
  .13پيشين، ص 

  .397ص  پيشين،؛     . صدرزاده افشار، سيدمحسن6
مجموعـه مقـالات    ،»ريمسئوليت سـازمان داوري در داو «بخت، حميدرضا؛  . همچنين نگاه كنيد به: نيك7

  .75، ص 1391همايش صدمين سال تأسيس نهاد داوري در حقوق ايران، نشر مؤسسه شهردانش، چاپ سوم، 
8. Bartin. 
9. Pillet. 
10. Niboyet. 



 ماهيت حقوقي داوري  70تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

9  

هـاي حقـوقي بـه     تقريبا تمامي نظامبودن داوري تا آنجا پيش رفته كه ادعا شده است كه  قضايي
  2باشد. ن قاضي مياند كه داور هما طور قطع پذيرفته

  قضايي نظريه به قائلين ادله :بند اول
  ه شده است.زير ارائ دلايلبودن داوري  براي اثبات نظريه قضايي

  نساءسوره  35الف) ظهور آيه 
براي اثبات اين نظر مشهور اماميه در مقابل نظر مخـالف متعلـق   » خلاف«شيخ طوسي در كتاب 

نهمِـا  يو إنِْ خفْـتُم شـقاَقَ ب  «م خداوند متعال در آيـه  ظهور كلا«به برخي اهل سنت، معتقد است 
ثوُا حعامكفاَب ح و هلنْ أَها... امكمهلنْ أَهفابعثوا وكـيلا «نفرموده است زيرا، بر تحكيم است. » م« ،

 استفاده شده است. همچنين با توجه به اينكه در بيان احكام، اگـر » افابعثوا حكم«بلكه از عبارت 
 ـ«توان از جمله بـه عبـارت    باشد كه مي كلام مطلق باشد، مخاطب ائمه و قضات مي الس ارِقُو و 

اشاره كرد. بنابراين خطاب متوجه زوجـين نيسـت،    سوره مائده 38در آيه » همايديالسارقَِةفُاَقطْعَواأَ
  3»نمودند. استفاده مي» فأبعثا«اگر متوجه ايشان بود از عبارت  زيرا،

  اه دولتي در قواعد راجع به داوريتعمال الفاظ و عبارات مختص دادگب) اس
بودن داوري به الفاظ و عبارات به كار رفته در  دانان فرانسوي نيز براي اثبات نظريه قضايي حقوق

گذار جديد آيـين دادرسـي    كنند. برخي، عبارات به كار رفته توسط قانون قوانين مختلف استناد مي
المللي را نخستين بيان حقوق فرانسه در راستاي نظريه قضـايي بـودن    ري بينمدني در زمينه داو
ياد كـرده اسـت كـه در     4»ديوان داوري«اند. اين قانون از داوري تحت عنوان  داوري تلقي نموده

دادگاه استراسبورگ اظهار نظـر نمـوده اسـت،    » Tribunal«تحليل جزء اول عبارت، يعني كلمه 
كه توان اتخاذ تصميم الزام آوري دارد كه به وسيله مرجع غير قضايي  مرجعي است«منظور از آن 

قانون جديد آيين دادرسي  1484تر اينكه ماده  مهم 5»به زيان يكي از طرفين قابليت تغيير ندارد.
به برخورداري رأي داور از اعتبار امر قضاوت شده اشـاره   2011ژانويه  13حي اصلامدني فرانسه 

                                                                                                                                            
1. Henri, M. op, cit, p 27.   
2. Clay, T. L’arbitre. Paris: Dalloz. 2000, p 70. 

  .416ص ن،پيشي. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن؛ 3
4. Le Tribunal Arbitral. 

5. Vincent, J., Guinchard, S. Procédure Civile. Paris, Dalloz, 2003, p 491.  
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قـائلين نظريـه   به عبارت ديگر  2كه فقط اعمال قضايي متصف به آن هستند. مزيتي 1نموده است.
حكـم  «،3»دعـوا «بودن داوري بر اساس استعمال اصطلاحات تخصصي قضـايي همچـون   قضايي
  6دانند. داوري را غرق در ماهيت قضاييش مي و غيره 5»آيين دادرسي داوري« 4,  »داوري

 1901دسامبر  10 رأي لن دويشي و آقاي فوشار با الهام ازبرخي ديگر از نويسندگان از جمله خانم روب
وف دل دراگو معتقدند رأي مزبوربه عمر نظريه قراردادي بودن در دعواي معردادگاه پژوهش پاريس 

  7بودن داوري مورد پذيرش رويه قضايي قرار گرفت. داوري خاتمه داد و نظريه قضايي

  نقد نظريه قضايي :بند دوم
ر حقوقي حكايت از اين دارد كه هر چند عملكرد داور تا حـد زيـادي شـبيه بـه     بررسي منابع معتب

 ـ بـودن داوري بـود. مهـم    توان به طور مطلق قائل به قضـايي  عملكرد قاضي است ولي نمي رين ت
  ين شرح است:در رد اين نظريه به ا دلايل
كند و در  مي يك قاضي دادگاه دولتي ايفاي نقش بساندر صورت پذيرش اين نظر كه داور  الف)

صدد باشيم با اين ديدگاه طرفين دعوي را به سمت اين شيوه حل و فصـل اختلافـات سـوق    
دهيم، لاجرم توقع اين است كه رأي داور نيز از اقتدار رأي يك دادگاه دولتي برخوردار باشـد  

هـاي دولتـي دارد،    رغم تمام مزايـايي كـه داوري بـر دادرسـي دادگـاه      صورت علي در غير اين
اص رغبتي در مراجعه به اين نهاد نخواهند داشت. اما بايـد پـذيرفت رأي داور از چنـين    اشخ

  از اين قرار است: دلايل ترين جايگاه رفيعي برخوردار نيست. مهم
م فقـط بـه   قانون آيين دادرسي مدني فرانسه درخواست بطلان يك حك ـ 460به حكم ماده  اول)

در حقيقت اگر چه رأي دادگاه سـند  پذير است.  مكانهاي شكايت از آرا، مقرر در قانون ا  شيوه

                                                            
1. Fouchard, PH., Gaillard, E & Goldman, B. Traité de L’arbitrage commercial international. 

Paris, Litec, 1996,  p 14. 
2. Couchez, G. Procédure Civile. Paris, Dalloz, 2011, p 247.  

3. Litige. 

4. Jugement arbitral.  

5.Procedure arbitral. 

6. Henri, M. op.cit., p14. 

7.Cités par : Henri, M. op.cit., p14. 
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القاعـده، قابـل    شود و دعوي بطلان هر سندي از جمله اسناد رسمي، علي رسمي محسوب مي
باشد، اما دعواي بطلان آراي محاكم، بر اساس قاعـده مزبـور    طرح و رسيدگي در محاكم مي

راهي جز طرح و پيمودن طريق  باشد و متضرر از رأي دادگاه، در جهت ابطال آن، مسموع نمي
گـذار قـانون جديـد آيـين      سـت كـه قـانون   ا  شكايت متناسب نسبت به آن ندارد.اين درحالي

فـرض را بـر عـدم امكـان      2011ژانويـه   13حي اصـلا  1491دادرسي مدني فرانسه در ماده 
ند تجديد نظرخواهي از رأي داور دانسته است مگر اينكه طرفين بر خلاف آن توافق كرده باش

در هر صورت ممكـن   1492و ليكن طرح درخواست بطلان را بر اساس جهات مقرر در ماده 
 مورد رأي داور را باطـل  7، در 489دانسته است. قانون آيين دادرسي مدني ايران نيز در ماده 

بـه مـوارد    33المللي در ماده  چنين قانون داوري تجاري بينو غير قابل اجرا دانسته است. هم
  به موارد بطلان رأي داور اشاره نموده است.  34داور و در ماده  ابطال رأي

تواند موضوع دعوي ابطال قرار گيرد، تنها شيوه رفـع   به اين ترتيب بر خلاف حكم دادگاه كه نمي
باشد كـه از آن   اثر از يك رأي داوري اشتباه، فقط و فقط طرح دعوا با موضوع ابطال رأي داور مي

تجديدنظر، فرجـام، و اعـاده دادرسـي    «و  1به رأي داور ياد شده است تحت عنوان شكايت نسبت
اي كه مرجع آن داور باشد منتفـي   بيني نشده است. واخواهي نيز، به گونه نسبت به رأي داور پيش

ت از اينكـه، بـر   داور از حكم دادگاه دولتي عبارت اسبه اين ترتيب دو وجه مفارقت رأي  2»است.
تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد و همچنين مرجـع صـالح    اور ميخلاف حكم دادگاه، رأي د

باشد. مطلب اخيـر نـه تنهـا     براي اظهار نظر راجع به صحت يا بطلان رأي داور دادگاه دولتي مي
دلالت بر وجه تمايز حكم دادگاه از رأي داور دارد بلكه وجه رجحان دادگاه دولتي بـر داوري نيـز   

نبودن داور  همسنگيي بر تفاوت آشكار بين داوري و دادگاه دولتي و هست و اين خود دليل گويا
  هاي دولتي است. با قاضي دادگاه

هاي دولتي راجع به نحوه، شناسايي و اجراي آراي  وجه تمايز ديگر داوري و دادرسي دادگاه دوم)
) مشـخص       ع (    باشد. در روايت حلبـي از امـام صـادق     داوري و اجراي آراي محاكم دولتي مي

مبسوط اليد نيست و آن شرايط براي قضـات   حكَم، قاضي رسمي « شود كه امام معتقدند  مي

                                                            

  .578، ص 1381ج سوم، تهران، انتشارات دراك، چاپ اول، تابستان  آيين دادرسي مدني،. شمس، عبداالله؛1
  .579ن، ص . هما2
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قـدرت و  توانند با استفاده از  ند يعني ميرسمي بوده است كه امكانات اجراي احكام خود را دار
  1»موقعيت رسمي خود و به كمك تازيانه و حبس طرفين را ملزم به قبول حكم نمايند.

شود اجراي بـي چـون و چـراي آراي     هاي دولتي بر داوري مي وجب مزيت دادرسي دادگاهآنچه م
هـاي دولتـي، بـا     هاي دولتي است، آراي داوري نيز هر چند پس از شناسايي توسط دادگـاه  دادگاه

 5المللـي بـر مبنـاي مـاده      سـت ولـي در مـورد آراي داوري تجـاري بـين     ا همان قوت قابل اجرا
تواند در امر شناسايي  محكوم عليه رأي داوري مي يا به كمك قوانين ملي و كنوانسيون نيويورك

 صلاح مانع ايجاد نمايد، موانعي كه هيچ گاه در مورد احكام قطعي دادگـاه  رأي توسط دادگاه ذي
  توان مطرح كرد.   هاي دولتي نمي

خصوصي يك قاضي «توان تأييد كرد داور بر اساس ماهيت كاركردش  كوتاه سخن اينكه مي ب)
است و چنين وظيفه و اختياري هم فقـط بـه قـرارداد ميـان طـرفين دعـوي و داور محـدود        

ي دادگـاه دولتـي را نـدارد،    به اين ترتيب جايگاه داور قابليت قياس با جايگاه قاض 2».شود مي
موقت است به ويـژه اينكـه   گيرد؛ يك قاضي  داور قدرت قضاييش را از اراده طرفين مي زيرا،

داور از توانـايي لازم بـراي اجـراي رأي خـود بـه وسـيله قـواي        زيرا،      محدود است اختياراتش 
  3عمومي برخوردار نيست.

شـده بـدون ارجـاع بـه اركـان       نظريه مختلط و نظريه مطرح :مبحث دوم
  دهنده  تشكيل

  نظريه مختلط  :گفتار اول
به منظور برقراري آشتي بين  هاي قراردادي يا قضايي وارد است و  بر اساس انتقاداتي كه بر نظريه

هـاي نهـاد داوري     اين دو نظريه، بايد گفت اين دو تئوري به تنهايي قادر بـه تبيـين تمـام جلـوه    
                                                            

فاقد ناشـر، چـاپ اول،    ؛ مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهارگانه،. انصاري، حميد1
  .206ص  ،1371بهار 

نشـريه مطالعـات حقـوق تطبيقـي،      ،»مسئوليت داور در حقوق ايران و برخي كشورها«پور، بهرام؛  . تقي2
  .63، ص1393، بهار و تابستان 1، ش 5دوره 

3. AncelJ-p«.L’Arbitre juge». Revue de l’arbitrage,  2012, N 4, p 719.  
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را 2مركـب يـا   1نظران تئوري سومي تحت عنوان نظريه مختلط صاحب     نيستند. لذا گروهي ديگر از 
ن قـراردادي و قضـايي در امـر    مطرح نمودند. به موجب اين نظر كه قائل به نقش توأمان دو رك ـ

و بر مبنـاي ايـن توافـق     باشد باشد، هر ديوان داوري مخلوق توافق اراده متداعيين مي داوري مي
شـود كـه بـر اسـاس آن مبـادرت بـه فصـل خصـومت          وليت قضايي به داور محول مييك مسئ

دادرسـي و از  نمايد. به عبارت ديگر، داوري از ركن قـرارداديش تحقـق داوري و اداره جريـان     مي
ركن قضايي اصول راهبردي دادرسي، اعتبار امر قضاوت شده و قاعده فـراغ دادرس را بـه عاريـه    

باشـد بـه نحـوي كـه      گيرد. اين دو ركن مكمل يكديگر براي وصول به هدف نهاد داوري مي مي
  تحقق آن بدون هر يك از اين دو ممكن نيست. 
داوري داراي يك ماهيت مركـب منحصـر بـه    «بر اساس همين ديدگاه اظهار نظر شده است كه 

ها را از حقوق قراردادها و برخي ديگر را از حقوق دادرسي به عاريـه    باشد كه برخي ويژگي فرد مي
ماهيتي كه واجد يك جنبه قراردادي به واسطه قـراردادي كـه ديـوان داوري را بـه     « 3»گيرد. مي

دهـد و جنبـه دادرسـي بـه      وري خاتمـه مـي  آورد، جنبه قضايي به واسطه رأيي كه به دا وجود مي
واسطه جريان يك دادرسي داوري واقعي، بدون اينكه به طور كامل فقط به يك جنبـه قـراردادي   

نويسنده ديگري نيز ماهيت مخـتلط داوري را بـه تمايـل حـاكم      4»يا قضايي داوري ملتزم باشد.
اسايي ويژگي مخـتلط در عـين   ديدگاه حاكم به دنبال شن«كند كه  دهد و اظهار نظر مي نسبت مي

نظـران، همچنـين    صـاحب      اين دسته از  دلايلبررسي  5»حال قراردادي و قضايي از داوري است.
اي جامع ياري نمايد. لذا در  ه نظريهتواند ما را در ارائ د شده است ميوار دلايلانتقاداتي كه به اين 

  گيرد. مورد مطالعه قرار مي    ه و نقد آن نظري    ادامه ادله قائلين به نظريه مختلط 

                                                            
1. Mixte ou complexe. 

2. Hybride ou composite. 

3. Fouchard, PH. L’Arbitrage Commercial International. Dalloz, 1965, n, 18. Cites par,Henri, 

M, op.cit., p17.  
4. Motulsky, H, Ecrits, T. II, Etudes et Notes sur l’Arbitrage, Dalloz, 1994, p464. Cites par, - 

Henri, M, op.cit., p17. 
5. Sirefman, J, «A la recherche d’une théorie de l’arbitrage», Revue de l’arbitrage. 1960, N°4, 

p118.  
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  بند اول) ادله قائلين به نظريه مختلط
جوينـد كـه در    حاميان نظريه مختلط داوري در راستاي توجيه ديدگاه خود به دلايلي اسـتناد مـي  

  ترين آنها اشاره خواهد شد. ادامه به مهم
  اوري از اركان قراردادي و قضاييالف) تركيب د

كننده  دعوي و صدور حكم ميان طرفين اختلاف است، وصفي كه بيان مأموريت داور حل و فصل
باشد، ركني كه وجـه تمـايز داوري از نهادهـاي حقـوقي مشـابه از قبيـل        ركن قضايي داوري مي

باشد. و از طرف ديگـر ايـن    و سازش كه فاقد كاركرد قضايي هستند، مي ميانجيگريكارشناسي، 
گيـرد،   ور قدرت قضاوت را از اراده مشترك طرفين مـي ركن قضايي يك مبناي قراردادي دارد. دا

  هاي دولتي است. ركني كه وجه مميزه نهاد داوري از دادرسي دادگاه
  هاي قراردادي و قضايي  ه از جنبهت گرفتنشئمان مفاهيم ب) به كارگيري توأ

مـه  نا به نظر برخي نويسندگان فرانسوي، نظريه مختلط بودن داوري در نهايت به موجب تصـويب 
در نظام حقوقي فرانسه پذيرفته شد تا آنجا كـه اظهـار نظـر شـده اسـت كـه ايـن         1980 مي 14

نامه بيش از پيش داوري را به ماهيتش نزديك كرده اسـت. مـاهيتي كـه بـه موجـب آن       تصويب
در حقيقت، تيتر اول از  1داوري يك شيوه توأمان قراردادي و قضايي حل و فصل اختلافات است.

اشاره » قراردادهاي داوري«انون جديد دادرسي مدني فرانسه در ارتباط با داوري به كتاب چهارم ق
هاي   شيوه«و » رأي داوري«، »رسيدگي داوري«به ترتيب به  4تا  2كه تيترهاي  كند. در حالي مي

ت گرفتـه از جنبـه قضـايي داوري    د. اين سه مفهوم به نظـر كورنـو نشـئ   مربوط هستن» اعتراض
ايـن  2وازات جنبه قراردادي داوري به روشني براي داوري شناسـايي شـده اسـت.   باشد كه به م مي

رغم اينكه توانسته است جامع محاسن دو نظريه قبلي باشد، مصـون از ايـراد و انتقـاد     نظريه علي
  كنيم.   منتقدين را بررسي مي دلايلنمانده است. در ادامه اهم 

                                                            
1. Fouchard, PH. «Le nouveau droit français de l’arbitrage», Revue de l’arbitrage. 1982, N°1, 

p 29. 
2. Cornu. G.op. cit., p 591. 
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  بند دوم) نقد نظريه مختلط 
هـاي    اگر نظريه قراردادي داوري به واسـطه ناديـده انگاشـتن جنبـه    ايد گفت ب در نقد اين نظريه

هاي قراردادي داوري، مورد انتقاد بودنـد،    قضايي، و نظريه قضايي به واسطه ناديده انگاشتن جنبه
ولي هر يك بر نظريه مختلط بودن داوري اين برتري را دارند كـه مطـابق ايـن نظريـات داوري     

هاي قضايي و قراردادي است و به واسطه حاكميت نظام واحد، به راحتي   نظامحداقل تابع يكي از 
و به طور قطع امكان شناسايي نظام حقوقي حاكم بر موضـوعات مـورد اخـتلاف در نهـاد داوري     
وجود دارد، حال آنكه با حاكميت نظريه مختلط، براي تعيين احكام ابعاد مختلف اين نهاد حقوقي، 

كن قراردادي شويم كه موضوع مورد بحث تابع كدام ر سؤال اساسي مواجه ميدر وهله اول با اين 
  الي كه پاسخ به آن هميشه به سادگي ممكن نيست. باشد؟ سؤ يا قضايي مي

مر داوري هـيچ رهنمـود راهبـردي    كوتاه سخن اينكه نظريه مختلط به خودي خود به مترصدين ا
سياسي يا عملي در غالب كردن يكي از دو ركن بر حسب نظم «دهد و در واقع ايشان را  ه نميارائ

آزادي كه در نهايت منجـر بـه يـك آشـفتگي در نهـاد داور       1»گذارد. قراردادي يا قضايي آزاد مي
لذا شايسته است داوري رااز وابستگي به مفاهيمي كه از آن بيگانه اسـت رهـا كـردو بـه     شود. مي

از هـر گونـه    مفاهيمي كـه  ند استفاده نمود؛جاي آنها از مفاهيمي كه متناسب با نهاد داوري هست
؛ تنزهـي كـه راه را بـراي تعريـف و تـدارك      باشند مي منزهوابستگي به اركان قراردادي و قضايي 

  ماهيتي اصيل از داوري فراهم كند. 
به اين ترتيب چنانچه در رهايي داوري از وابستگي و ارجاع به مفاهيمي كه از يك نظـام حقـوقي   

قي ملي ديگر متفاوت هستند موفقيتي حاصـل شـود، رهـايي داوري از يكـي از     ملي به نظام حقو
عوامل اصلي مسبب اختلافات موجود محقق شده است و به اين ترتيب زمينه براي رشد مسـتقل  

دانان، مبني بر اينكه داوري به مـوازات   شود تا امكان تحقق آرمان ديرين حقوق داوري فراهم مي
با مزايايي كه از توسل به آن مد نظر اشـخاص اسـت، فـراهم شـود. در      هاي دولتي و البته دادگاه

در صورتي داوري مشمول يك نظام متحدالشـكل  «همين راستا رنه داويد اظهار نظر نموده است 
  26شود كه براي به روز كردن قواعد داوري، بدون استفاده حقوقي مي

                                                            
1. David, R. op.cit, N.86, p109.    
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ناسب با ماهيت اصيل داوري وضع اي مت هاي حقوقي ملي، قواعد ويژه  از مفاهيم اختصاصي نظام 
  1»شود.

بايد گفت هر چند داوري مخلوق توافق اراده طرفين دعوي بوده و عملكـرد داوران   به اين ترتيب
گفتـه   كننده پذيرش نظريات پـيش  تواند توجيه قضايي دارد ولي اين وجوه تشابه نمي كاملاويژگي 

ضمن استعاره اركان قـراردادي و قضـايي،    رسد بايد از اين ظاهر چشم پوشيد و باشد و به نظر مي
قائل به ماهيتي اصيل براي اين نهاد حقوقي شد تا بتوان نظام حقـوقي مناسـب بـا آن را، بـدون     

  وابستگي به اركان قراردادي و قضايي، تعيين كرد.

  م) نظريه اصيل گفتار دو
ثر اند به طور كامل مـؤ تو نمي معمولاظارت و گاه دخالت دادگاه، داوري بدون مساعدت، ن«امروزه 

اين تلقي حاكم بود كـه هـر    ؛نخست«مبناي قضايي اين نظارت و دخالت سه جنبه دارد:  2»باشد.
افتد بايد در محدوده قانون و دادگاه داخلـي باشـد.    فعاليتي كه در قلمرو قضايي كشوري اتفاق مي

م ايـن رويكـرد را دارنـد از    ها و قضات كه اين رويكرد را اتخاذ كردند و هنوز ه ـ بسياري از دادگاه
اند؛ با اين هدف معين كه بـه   جانب دولت و از طريق ابزارهاي قانون اساسي تشكيل و تعيين شده

اين احتمال و نگراني  ؛اختلاف طرفين در حوزه قضايي و بر طبق قانون دادگاه رسيدگي كنند. دوم
هاي ملي  ) اختيار و احترام نظام حقوقي دادگاه     داوري (    گرايانه بروز كرد كه ساز و كار جايگزين  واقع

به ايـن سـاز و كـار جـايگزين كـه       3»حسادت قضايي«اينكه همواره يك  ؛برد. سوم را از بين مي
  4»كند، وجود داشته و دارد. اختلافات را به نحو مؤثرتر حل و فصل مي

 ـام اش، نقشـي   العـاده  اي فـوق ا از اين پس بايد به داوري از اين منظر نگاه كرد كه به واسطه مزاي
كنـد و ايـن زمينـه     الملل ايفـا مـي   مهم در حل و فصل اختلافات بالاخص در عرصه تجارت بين

هاي دولتي بار رسيدگي بـه منازعـات حقـوقي را بـه دوش      فراهم شده است كه به موازات دادگاه

                                                            
1. David, R. Arbitrage et Droit  Comparé, 1959, p.16. Cité par, Henri, M, op.cit., p39. 

  .14ص  ،»نامه داوري و صلاحيت دادگاهموافقت« ؛    شمس، عبداالله .2
3. Judicial jealousy. 

االله جعفـري، مجلـه حقـوقي دفتـر      ترجمه فيض »يا: داوري خود آيينوتحقق يك ر« ؛دي. ام. ليو، جوليان .4
 .169ص  ،1388، 40ش  المللي، خدمات حقوقي بين



 ماهيت حقوقي داوري  70تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

17  

ه مورد اشـاره قـرار   طور كه در ادام كشد. لذا بايد در حد امكان از اين كنترل و نظارت كاست و آن
خواهد گرفت به دنبال تحقق اين آرمان باشيم كه داوري در هيچ مقطعي، قبل، بعـد و در جريـان   
رسيدگي نيازمند مساعدت دادگاه دولتي نباشد. به منظور تحقق ايـن وارسـتگي نگارنـدگان ايـن     

اهيتي اصـيل  هاي قـراردادي و قضـايي، داراي م ـ    رغم ويژگي سطور بر اين باورند كه داوري علي
است. بنابراين بايد پذيرفت نقش حياتي اراده طرفين در نهاد داوري و كاركرد قضايي داور بـدون  
اينكه هيچ يك بر نهاد داوري مستولي شده باشند، نبايد از هم جدا باشند بلكه بايد تركيب شده و 

وجبات تحقق آن به عنوان اجزاي سازنده ديوان داوري تلقي شوند و هر يك با جذب در ديگري م
  اصالت را فراهم كنند. 

پـذيرد بايـد هماننـد قاضـي هرگونـه       آري شخصي كه به عنوان داور حل و فصل اختلاف را مـي 
ق.  1456ق. د. ت. ب. ا. و  12مواد  (    دهد افشا كند،  وضعيتي كه استقلالش را تحت تأثير قرار مي

 1457مـاده   (    اش عمل كنـد   مأموريت به وظيفه)، مكلف است تا پايان      2011حي اصلاآ. د. م. ف. 
) و در نهايت دعوا را به وسيله رأيي كه به محض صـدور از اعتبـار        2011حي اصلاق. آ. د. م. ف. 

) حل و فصـل كنـد.        2011حي اصلاق. آ. د.  م. ف.  1484ماده  (    امر قضاوت شده برخوردار است 
جاذبه اصلي داوري در عنصر توافـق و تراضـي   «ا؛ ما)      2011حي اصلا ق. آ. د. م. ف. 1478ماده  (    

كند  اصحاب دعوي نهفته است كه عرصه وسيعي را براي آزادي انتخاب و عمل طرفين ايجاد مي
كه از انتخاب داور يا داوران گرفته تا نحوه رسيدگي و تعيين آيين داوري و قـانون مـاهوي حـاكم بـر     

ولي نقش حياتي اراده طرفين در امر داوري و  1»رأي داوري گسترده است. دعوي و حتي نحوه اجراي
تواند توجيه كننده انتساب ماهيت قراردادي يا قضايي به نهـاد   امكان تشابه عملكرد داور به قاضي نمي

  2»گيرد. داور قدرتش را فقط از قانون و قرارداد طرفين مي«داوري باشد با اين استدلال كه 
ا بر مصالحي به اشخاص اجازه داده است كه دادرس امور خويش را با توافق معـين  گذار بن قانون

مراجعه به دادگاه، داوري او را بپذيرند. بنابراين، داور كسي است كه قانون به طور  جايه بكنند و 
سپرد و هنگـام اجـراي وظـايف خـويش يـك       موقت و در مورد خاص وظيفه دادرسي را به او مي

تواند موجبي براي حمل ماهيـت قضـايي بـراي نهـاد      ت. اما اين وجه تشابه نمياس مأمور عمومي 

                                                            

  .41ص  پيشين، ؛    محبي، محسن  .1
2. Partida, S.op, cit.p 22.  
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دار قضاوت نيست بلكه در راستاي همـين وظيفـه قضـايي در     قاضي فقط عهده ،داوري باشد زيرا
وليت دارد، موضوعي كـه داور فـارغ از آن فقـط در صـدد اجـراي      برقراري نظم اجتماعي نيز مسئ

ثر اينكه اين تصميم در نظـم اجتمـاع مـؤ   باشد بدون دغدغه  مي عدالت در همان دعواي مطروحه
صـداي داور در   ،تواند مثل قاضي يك عامل واقعي نظم حقوقي باشـد زيـرا   است يا خير. داور نمي

داور در قبال دستمزدي كه از يكي از طرفين  1اجتماع قابل شنيدن نيست و يا اگر باشد به سختي.
باشـد   طرفانه اختلاف مطروحه مـي  دار حل و فصل بيقط عهده كند ف دو ايشان دريافت مييا هر 

آميز اختلافات،  دار شدن رسيدگي مسالمت المال علاوه بر عهده تزاق از بيتكه قاضي با ار در حالي
تواند فـارغ   دارد. قاضي نمي گذار بر مي به سمت تحقق آرمانهاي قانون با اتخاذ هر تصميم، گامي 

فقط در مورد دعوي مطروحه رسيدگي و اظهار نظر نمايـد بلكـه بايـد     گذرد از آنچه در جامعه مي
  مصالح اجتماعي را نيز در نظر بگيرد. 

هاي مهم مأموريت   قدرت قضايي ويژگي بنابراين بايد اذعان نمود به رغم اينكه مبناي قراردادي و
 ادقيق«اساس كه  بر اينباشد.  با اين وجود داوري داراي ماهيتي اصيل و انحصاري مي 2داور است

نامه به همان صورت كه بسياري از معاملات تجاري، اهميت و ماهيت خاص خود را دارند موافقت
نامـه  هـاي بـانكي، موافقـت     نامهمعاملات تأمين مالي، ضمانت همين گونه است. مثلا: داوري نيز

ه طور واضـح، همـه   خريد و فروش سهام، جوازهاي مالكيت فكري، قراردادهاي نمايندگي و توزيع و ب
انواع قراردادها جريان و اهميت خاص خود را دارند. قانون بايد از اين قراردادها حمايت كرده، آنها را به 

  3»رسميت بشناسد و اگر لازم باشد، به آن اشَكال از روابط قراردادي خاص، اثر ببخشد.
يابد  مي رها شده تحول ميداوري در رژيم و نظا«نهد كه  داوري فرض را بر اين مينظريه اصالت 

المللي فارغ گذاران ملي و بين بنابراين ضرورت دارد قانون 4»خصلتي خودسامان دارد. ،و از اين رو
از نقش بنيادين اراده طرفين در ايجاد، اداره و انحلال جريان داوري و همچنين تشـابه داوري بـا   

                                                            
1. Ancel, J-p. op, cit. p 723. 
2. Fouchard, PH, Gaillard, E & Goldman, B. op. cit. p18. 

 .173ص  پيشين، ؛دي. ام. ليو، جوليان .3

ترجمه  المللي تطبيقي،داوري تجاري بين ؛دي ام ليو، جوليان و ميستليس، لوكاس اي و ام كرول، استفان .4
  .104، ص 1391محمد حبيبي مجنده، انتشارات دانشگاه مفيد، چاپ اول، پاييز 
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ها و كاركرد اصيل داوري وضع نمايند ياي متناسب با ويژگهاي دولتي، قواعد ويژهدادرسي دادگاه
  هاي دولتي فراهم شود. تا موجبات قطع وابستگي داوري به دادگاه

  الملليبند اول) قواعد متناسب با ماهيت اصيل در داوري بين
سـت  ا هـا هاي حقوقي مختلف گوياي اين واقعيـت اسـت كـه داوري سـال      مطالعه تحولات نظام

هاي گذشته   كند. متخصصان حقوق داوري نيز در دهه را دنبال مي طلبانه خودهاي استقلالآرمان
در «رسـد   بـه نظـر مـي    1انـد.  براي تأمين و توجيه استقلال و خود بسندگي اين نهاد تلاش نموده

ها، داور خود براي تشخيص صلاحيتش صالح شـناخته شـده اسـت و    راستاي تحقق همان آرمان
هاي   ريب به اتفاق نظامدر اكثريت ق«و  2»شود ي تلقي ميشرط داوري، توافقي جدا از قرارداد اصل

المللي، نهاد داوري و مرجع قضايي داراي صلاحيت موازي جهت صدور اقدامات ي و بينداوري مل
توانند جهت درخواست اين اقدامات بـه هـر دو    احتياطي و تأميني هستند يعني طرفين داوري مي

  3»مرجع مراجعه نمايند.
بيني دستور موقت به صورت غيـابي در قواعـد   پيشنظران حقوق داوري در ايران،  حبصا     يكي از 

) و همچنـين تصـريح بـه ايـن          ICCو  WIPO ،AAA (    هاي داوري مانند   داوري بعضي سازمان
» دستور به صـورت غيـابي  پيش«ها براي تجويز قانون نمونه آنسيترال و تلاش 17اختيار در ماده 
المللـي بـراي داوري   جامعـه بـين  «داند كـه   ري آنسيترال را حاكي از اين واقعيت ميدر قواعد داو

المللي به عنوان يك فرايند مستقل اهميت فراواني قائل است و بـراي حفـظ تماميـت داوري     بين
) بـا       همچنـين  (    ها و اختيارات مرجع داوري اهتمـام جـدي دارد. ...     المللي و گسترش صلاحيت بين
تـوان گفـت    رسد، مي مي گذاري داخليبه اينكه قانون نمونه داوري به تصويب مراجع قانون توجه

المللـي و بـه ويـژه برخـورداري مراجـع داوري از      كه استقلال هر چه بيشـتر جريـان داوري بـين   

                                                            

مجموعـه مقـالات همـايش صـدمين      ،»المللياقدامات تأميني در داوري تجاري بين« ؛    ، محسـن محبي. 1
  .142ص  ،1391دانش، چاپ سوم، تهران،  نشر مؤسسه شهر سال تأسيس نهاد داوري در حقوق ايران،

2. Henri, M, op. cit. p 41. 
ل از تشكيل مرجع داوري توسط صدور قرار اقدامات احتياطي قب« ؛شيخاني، مهدي و كاشاني، جواد .3

مجلـه   ،»المللـي سـوئيس  و قانون داوري بين ICCداور اضطراري طبق قواعد جديد مركز داوري 
 .132ص ، 1391، 46المللي، ش حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين
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هـاي    رفته از حمايت نظـام خاص محاكم دادگستري است رفته هايي كه نوعا  اختيارات و صلاحيت
المللـي و قـانون   شود و موجب هماهنگي بيشتر در رويه داوري بين نيز برخوردار مي حقوق داخلي
  1»گردد. داخلي مي

المللي رأي داور، ضـرورت  در همين راستا پروفسور فوشار پيشنهاد كرده است براي اثربخشي بين
آراي  سـازي المللي احيا شود. هر چند اين اقدام منجر به حذف كامـل محلـي  دارد مفهوم رأي بين

شود ولي حداقل منجر به كاهش شديد نقش دادگـاه مقـر داوري در اداره و    المللي نميداوري بين
تنها يك راه حـل وجـود دارد و آن ايجـاد يـك     «براي تحقق اين مهم  2شود. تضمين داوري مي

سيســتمي فراملــي كــه از نظــر برخــي  3»باشــد. المللــي كنتــرل و اجــراي آرا مــيسيســتم بــين
المللي مغفول نمانده و قواعد ويژه راجع به نظارت و كنترل و همچنين اجراي هاي بين  كنوانسيون

  اند كه در ادامه به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت. بيني نمودهالمللي آراي خود را پيشبين
  سازمانيسيستم نظارت و كنترل درون .1
كـه ويژگـي فراملـي بـودنش      4»گـذاري  ل و فصل اختلافات ناشي از سرمايهالمللي حمركز بين«
شايد سهم اصلي را در تبديل اين مركز به يك مكانيزم منحصر بـه فـرد و بسـيار مفيـد حـل و      «

المللـي  نخستين سازماني اسـت كـه بـراي بـين     5»المللي داشته است فصل نهادي اختلافات بين
 51مـاده   1د قـدم شـده اسـت. بـه موجـب بن ـ      نمودن آراي داوري، صادره از آن سـازمان، پـيش  

 7يا ارجاع دوباره پرونده به ديوان داوري 6كه از آن به پژوهش داخلي«واشنگتن  1965كنوانسيون 
تواند به موجـب يـك درخواسـت كتبـي خطـاب بـه        هر يك از طرفين مي«، 8»شود نيز تعبير مي

                                                            

  .181ص  ،»المللياقدامات تأميني در داوري تجاري بين« ؛    محبي، محسن .1
2. Fouchard, P. «Suggestion pour Accroître L’efficacité Internationale des Sentences 

Arbitrale», Revue de L’arbitrage .1998, N°4, p 667. 

3. Ibid, p 671. 

4. International Centre for the Settlement of Investment Disputes. (ICSID). 
مطالعـه   (    لافـات ناشـي از سـرمايه گـذاري خـارجي      هاي بازرگاني، حل و فصـل اخت . مؤسسه مطالعات و پژوهش5

  .127، ص 86هاي بازرگاني، تير ماه   )، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش     تطبيقي
6. Internal Appeal. 

7. Remission. 

 .113ص  اجراي آراي داوري بازرگاني خارجي، ؛جنيدي، لعيا .8
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هايي كه در صدور حكم مؤثر بوده اسـت نسـبت بـه رأي صـادره      دبيركل بر مبناي كشف واقعيت
درخواست تجديدنظر نمايد، مشروط به اينكه در زمان صدور رأي آن واقعيت بـر ديـوان داوري و   

بـه موجـب   » شخص معترض پوشيده بوده و اين بي اطلاعي ناشي از غفلت خود معترض نباشد.
در صورت امكان درخواست تجديدنظر به همان ديوان داوري جهت رسـيدگي  «همان ماده  3بند 

صورت عدم امكان، مطابق آنچه گفتـه آمـد ديـوان داوري جديـدي تشـكيل       شود و در تقديم مي
  1»شود. مي

هر يـك از طـرفين    -1«ال رأي داور مقرر نموده است: كنوانسيون مزبور نيز در باب ابط 52ماده 
تواند به موجب يك تقاضاي كتبي خطاب به مدير كل بر اساس يكي از جهات زير درخواسـت   مي

اين ماده راجع به مرجـع رسـيدگي بـه ابطـال مقـرر نمـوده        3بند » نمايد...ابطال رأي صادره را ب
مشـان در ليسـت داوران اسـت مسـتقيما     رئيس با دريافت تقاضا، از بين اشخاصـي كـه نا  «است:

ت مزبـور نبايـد از   نمايد. هيچ يك از اعضاي هيئ ـ ره ميسه نف 2ت ويژهمبادرت به تعيين يك هيئ
ت نبايد تابعيت مشترك با اعضاي هيئ انتخاب شود. همچنين ميان اعضاي صادركننده رأي بدوي

اش طرف اختلاف است را صادر كننده رأي بدوي، يا تابعيت كشور طرف دعوي يا دولتي كه تبعه
عنوان داور معرفـي شـده و نبايـد     داشته باشند. همچنين داوران مزبور نبايد توسط آن كشورها به

توانـد تمـام يـا قسـمتي از رأي مـورد       ت مـي باشند. اين هيئر همان دعوا داشته نقش مصلح را د
  »همين ماده ابطال نمايد. 1اعتراض را بر مبناي يكي از جهات مقرر در بند 

  المللي آراءسيستم اجراي بين .2
صدور دستور اجراي بي چون و چراي رأي صادره از ديگر تدابيري است كـه بـا اتخـاذ آن گـامي     

هاي دولتي نسبت به داوري   ت داوري و كاستن از نظارت و كنترل دادگاهاصال پيشبردديگر در راه  
اي استثناناپذير در كنوانسيون واشنگتن مورد حكم قرار برداشته خواهد شد. چنين تدبيري به شيوه

هـاي متعاهـد، رأي   هر يـك از دولـت  «دارد  اين كنوانسيون مقرر مي 54ماده  1گرفته است. بند 

                                                            
و در مـتن  » request revision of the award«سي از عبارت هر چند در بيان اين شيوه اعتراض در متن انگلي .1

رسد شيوه اعتـراض مقـرر در    استفاده شده است اما به نظر مي» La révision de la sentence«فرانسه از عبارت 
قـانون   426قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه و مـاده   595اين بند بيشتر شبيه اعاده دادرسي مذكور در ماده 

  باشد. باشد و متفاوت از تجديد نظرخواهي به معناي اخص كلمه مي ين دادرسي مدني ايران ميآي
2. Ad hoc. 
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شناسد و تعهدات مالي تحميل شده به وسـيله رأي   آور مينوانسيون را الزامصادره بر اساس اين ك
بـه  « و » كنـد  شور اجرا ميهاي آن كمزبور را در قلمرو خود به مانند حكم نهايي صادره از دادگاه

تصديق شده اسـت، دادگـاه    ايكسيد) كه توسط دبيركل      لهاز جانب محكوم (    ه يك كپي صرف ارائ
باشد و هـيچ عـذري حتـي مغـايرت رأي      ) موظف به اجراي رأي مي     عضو كنوانسيون (    يه المرجوع

  1»باشد. صادره با نظم عمومي كشور محل اجرا مانع اجراي رأي مزبور نمي
اكتبـر   17، كه به وسيله كنوانسيون 2»آفريقاسازي حقوق تجارت در سازمان هماهنگ«همچنين 

ح قـرار گرفتـه و در حـال    اصـلا مورد بـازنگري و   1998اكتبر  17تأسيس شده است و در  1993
شـود كـه بـه آراي داوري     المللي تلقي ميبسان يك ديوان واقعي بين«، 3عضو دارد 17حاضر نيز 

بـه   4»كنـد.  صادره از مركز داوري اين سازمان در تمام كشورهاي عضو، قدرت اجرايي اعطـا مـي  
ه از دادگاه مشترك دادگستري و داوري از اعتبار امر احكام صادر«اين كنوانسيون  20موجب ماده 

قضاوت شده برخوردار است. آراي مزبور در قلمرو هر يك از كشورهاي عضو تحت همان شـرايط  
  ...»اجراي احكام دادگاه دولتي از قدرت اجرايي برخوردار هستند 

  ) قواعد متناسب با ماهيت اصيل در داوري داخليبند دوم
سـازماني و اتخـاذ تـدابير لازم بـراي     بيني كنترل و نظارت دروناوري و پيشنگرش فراملي به د

المللي است. در حقـوق  اجراي آن آراء در اين حد محدود هم مرهون توسعه تجارت در عرصه بين
شـود   داخلي از آنجا كه به داوري به عنوان يك شيوه ثانوي حل و فصل اختلافات نگريسـته مـي  

 5ك كوچه است. در ايران آمار روزافزون دعاوي مطروحه نـزد محـاكم،  اندر خم ي داوري همچنان 

                                                            
1. A. J. van den Berg.  «Some Recent Problem in the Practice of Enforcement under the New 

York and ICSID Conventions», ICSID REVIEW Foreign Investment Law Journal. Spring 

1987, Volume 2, Number 1, p 441. 
2. L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). 

3. http://www.ohada.com/. Dernier Vu:17/12/2014.   

4. Fouchard, «Suggestion pour Accroître L’efficacité Internationale des Sentences Arbitrale» 

op. cit. p 671. 
  . نگاه كنيد به:5

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=133517, Last Visited: 18/12/2014. 
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گذار را بر آن داشته است كه به داوري بيش از پيش بينديشد و در صدد تدارك توسعه ايـن  قانون
  شيوه رسيدگي به اختلافات باشد. 

ت يوان داوري جهو اعطاي صلاحيت به د 1376المللي در سال بين تصويب قانون داوري تجاري
، المللـي  بينداوري  هاي  در كنوانسيون جهانشموليبه صورت  اتقريب«تشخيص صلاحيت خود كه 

نامـه  اظهار نظر راجع به وجود يا اعتبـار موافقـت   ،1»مورد پذيرش قرار گرفته است قوانين ملي، ...
داوري، استقلال شرط داوري از قرارداد اصلي و امكان صدور دسـتور موقـت همگـي در راسـتاي     

المللـي  طلبانه داوري بينهاي استقلالدبسندگي داوري و گامي مثبت در راستاي تحقق آرمانخو
المللي، داوري در ايران به به يمن تصويب قانون داوري تجاري بين«شود و بايد پذيرفت  تلقي مي

سوي اعطاي آزادي بيشتر به طرفين داوري در گزينش قواعد و آيين داوري و در نتيجـه مداخلـه   
  2»كند. متر محاكم داخلي در روند آن سوق پيدا ميك

هاي دولتي اسـت. در  مستلزم قطع وابستگي به دادگاه نيز شيوع توسل به داوري در عرصه داخلي
المللـي، در  همين راستا ضرورت دارد علاوه بر تدابير متخـذه توسـط قـانون داوري تجـاري بـين     

انديشـيده شـود كـه     تدبيري ، المللي بيناخلي و داوري د طلبانههاي استقلالراستاي تحقق آرمان
كه البته باز هم اعضاي آن  3»ديوان عالي داوري«رسيدگي به درخواست ابطال رأي داور به  :اولا

دار اجـراي آراي  ديـوان داوري خـود عهـده    :اثاني ـباشند تفويض شود و  دعوي ميمنتخب طرفين 
پـذير اسـت كـه در    سازماني به خـوبي امكـان  هاي ايجاد چنين راهكاري در داوري 4صادره باشد.

شـود. بـا ايـن     صورت اعمال آن، خود وجه رجحان داوري سازماني بر داوري مـوردي تلقـي مـي   
ست كه در زمان توافق بر داوري، با در نظر گـرفتن مزيـت خودبسـندگي    ا تفاوت، بر طرفين دعوا

  داوري سازماني، مرجع داوري خود را انتخاب نمايند. 

                                                            
1. Born, G B. International Commercial Arbitration, The Netherlands,Kuwer Law 

International, 2014,  p1051.  

تحولات نهاد داوري در قوانين موضوعه ايـران و دسـتاورد آن در حـوزه    « ؛افتخار جهرمي، گودرز .2
  .43، ص 1378، سال 28 -27مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي، ش  ،»المللي داوري بين

  باشد. اد نگارندگان اين سطور مياين نام براي مرجع رسيدگي به درخواست ابطال رأي پيشنه .3
گرفتن تضـمين هـايي از طـرفين بـه     «. در عربستان پيش از اسلام به منظور حصول اطمينان از اجراي رأي داور4

  .77ص  پيشين،ساكت، محمد حسين؛ » دست حكَم بسيار رايج بود.
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ما دوراني را كه بدگماني قضايي نسـبت بـه   «ران ملي بايد پذيراي اين واقعيت باشند كهگذاقانون
مطلوبيت داوري و صلاحيت ديوان داوري، مانع تحول داوري بـه عنـوان شـيوه جـايگزين حـل      

نظرانه نسبت هاي تنگلذا ضرورت دارد از ديدگاه 1»شد، به خوبي پشت سر گذاشتيم. اختلاف مي
  هاي دولتي سهميتواند همگام با دادگاه ده و بپذيريم نهاد داوري مستقل ميبه داوري دست كشي

بزرگ در حل و فصل اختلافات خصوصي اشخاص داشته باشد. حمايت از توسعه داوري به ويـژه  
هـاي داوري، و در نهايـت مكلـف      هاي سازماني، كاهش كنترل و نظارت بر عملكرد ديوانداوري

تدابيري اسـت كـه    هاي داوري حداقل  ز ديواناجراي آراي صادره ا نمودن ضابطين دادگستري به
كنـد.   هاي دولتي، داوري را به اهداف وجوديش واصـل مـي  گذاران و دادگاهاتخاذ آن توسط قانون

نيسـت ايـن    رسد اما قابليت تحقق را دارد. خـالي از لطـف  اين ديدگاه شايد كمي رويايي به نظر ب
نيـز قـرار گرفتـه و توصـيه      2كه مورد تأكيد پروفسور فوشار يسيدانشجويان پار 1968عار سال ش

  3»ها باشيد.گرا باشيد و به دنبال تحقق غير ممكنواقع«يادآوري كنيم:  را اند شعار همه باشدكرده
ساله برنامه پنج قانون 211با تصويب ماده  ايراني گذارشايد در راستاي تحقق همان اهداف قانون

با همكاري دولت « را مكلف نمود يهقضائقوه  15/10/89اسلامي ايران در تاريخ پنجم توسعه جمهوري 
در عنوان » مستقل«قيد » المللي... اقدام نمايد.نسبت به تهيه لايحه نهاد مستقل داوري داخلي و بين

مكلف به تأسيس نهادي است كه از  يهقضائ، دلالتي غير از اين ندارد كه قوه »نهاد مستقل داوري«
گونه استنتاج رسد هر نداشته باشد. به نظر مي يهقضائلال كامل برخوردار بوده و وابستگي به قوه استق

  گذار قبيح است.ديگري از كلمه مستقل، مستلزم حصول امري لغو است كه البته اسناد آن به قانون

                                                            

 .186ص  پيشين، ؛دي. ام. ليو، جوليان .1

2. Ibid. p 672.   

3. ”Soyez réalistes; demandez l’impossible!” 



 ماهيت حقوقي داوري  70تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

25  

  گيرينتيجه
ر مبناي نقـش حيـاتي   نظران ب كم بر نهاد داوري، گروهي از صاحبدر مقام تعيين نظام حقوقي حا

داوران، داوري را داراي  در انتخـاب و عـزل   ااراده طرفين در جاي جاي نهـاد داوري و مخصوص ـ 
نظراني كه بر مبنـاي تشـابه    ماهيتي قراردادي معرفي نموده اند. از طرف ديگر كم نيستند صاحب

امر قضـاوت شـده   برخورداري رأي داور از اعتبار  اعملكرد داور به قاضي دادگاه دولتي و مخصوص
تركيب اركان قراردادي و قضـايي دسـته سـوم را بـر آن      دانند. مي داوري را داراي ماهيت قضايي
محصول اراده مشترك طرفين در اجراي وظيفه قضـايي كـه بـر     داشته است كه داوري را نهادي

 به آن ماهيتي مختلط نسبت دهند. عهده داور قرار گرفته است معرفي نموده و

توان نقش حياتي اراده طرفين در ايجاد، اداره و انحـلال نهـاد داوري و    است كه نمي واقعيت اين
همچنين كاركرد قضايي داور را انكار كرد. اما اين آميختگي اركان قـراردادي و قضـايي در نهـاد    

با ايـن اسـتدلال كـه     ،داوري توجيه كننده ماهيتي قراردادي، قضايي يا مختلط از اين نهاد نيست
در تبيين تمام زواياي حقوقي نهاد داوري، پذيرش هـر  ها  از عجز هر يك از اين نظريه نظر صرف

شود كه از آن بيگانه هستند. وابستگي كه تا به امروز  مي يك موجب وابستگي اين نهاد به اموري
هيچ گاه اجازه نداده است داوري با نواقص احتماليش روي پاي خود بايستد و به تـدريج كاسـتي   

قـدرت قضـايي داور از اوصـاف     بر طرف نمايد. بايد پذيرفت نقش بنيادين توافق اراده و هايش را
را  آنذاتي نهاد داوري بوده كه بدون استيلا بر نهاد داوري با تركيب در يكديگر اجـزاي سـازنده   

  كنند.  مي تشكيل داده و موجبات تحقق ماهيت اصيل را فراهم
يابـد   نهد كه داوري در رژيم و نظامي رها شده تحول مي نظريه اصالت داوري فرض را بر اين مي

المللي فارغ از گذاران ملي و بين خصلتي خودسامان دارد. بنابراين ضرورت دارد قانون ،و از اين رو
نقش بنيادين اراده طرفين در ايجاد، اداره و انحلال جريـان داوري و همچنـين تشـابه داوري بـا     

اصيل داوري وضع نمايند تا نـه تنهـا    ماهيتاي متناسب با د ويژههاي دولتي، قواعدادرسي دادگاه
هـاي   هاي دولتي بي نياز شده بلكه مجريان آراي دادگـاه  عملكرد داور از كنترل و نظارت دادگاه

  دولتي رأسا عهده دار اجراي آراي صادره از مراجع داوري شوند. 
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صلاحيت انحصـاري در ابطـال يـا     المللي كهتصويب يك كنوانسيون براي ايجاد يك ديوان بين
پيشـنهاد شـده    1961المللي را داشته باشد، از سـال  الاجرا بودن آراي واجد وصف بيناعلام لازم

است. تا آنجا كه يكي از متخصصان حقوق داوري آمريكا نيز تصويب اين كنوانسيون را به عنوان 
  1اعلام نموده است. 21يك وظيفه براي قرن 

                                                            
1. Fouchard, P. «Suggestion pour Accroître L’efficacité Internationale des Sentences 

Arbitrale»  op. cit. p 671.   
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